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Abstract 
Taqiyyah, as one of the important teachings of Imami jurisprudence, has a special place in 
Quranic, narrational, and jurisprudential sources, and in certain circumstances, such as fear 
of personal, financial, or religious harm, has been prescribed or even considered obligatory 
as a rational and religious strategy to protect religion and believers. However, in 
contemporary discourse, taqiyyah is sometimes confused with concepts such as submission, 
passivity, and cultural self-denial; in such a way that this restrictive and expedient 
jurisprudential ruling is incorrectly introduced as a means of justifying retreat or 
abandonment of social and religious responsibilities. The present study, to explain the 
jurisprudential limits of taqiyyah and distinguish it from similar concepts, seeks to answer 
the main question: “What is the relationship between legitimate taqiyyah and submission and 
self-denial in Imami jurisprudence?” The research method is descriptive-analytical and relies 
on Imami jurisprudential, interpretative and narrative sources. The research findings show 
that taqiyyah is a temporary matter, subject to necessity and in line with preserving the 
supreme interest of religion, and is in no way synonymous with concepts such as 
submission, fear, or cultural self-defeat. Based on the analysis of jurisprudential sources and 
the character of the Ahl al-Bayt (a.s.), taqiyyah can be considered an honorable strategy that, 
in certain circumstances, replaces open confrontation with hidden resistance and enables the 
survival and spread of truth. A clear understanding of this concept is of strategic importance. 
Keywords: Taqiyyah, Submission, Cultural Self-Defeat, Resistance, Negation of the 
Mustache, Cultural Independence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Received: 2025/05/02 Revised: 2025/07/03 Accepted: 2025/09/03 
   

 



  

    

  

  
  ١۴٠۴، پاییز و زمستان ٢، شماره ٢دوره 

  ١۵٩  ـ  ١٨۶ صص:
  مقاله پژوهشی

    

 واکاوی فقهی مرزهای تقیۀ مشروع در برابر پدیدۀ خودباختگی فرهنگی
   *١حجت عزیزاللهی
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  چکیده
ای دارد و در شـرایط خاصـی  های مهم فقه امامیه، در منابع قرآنی، روایی و فقهـی جایگـاه ویـژه عنوان یکی از آموزه تقیه به

عنوان راهبردی عقلانی و شرعی برای حفظ دین و مؤمنان تجویز یا حتـی واجـب  چون خوف ضرر جانی، مالی یا دینی، به
پذیری، انفعال و خودبـاختگی فرهنگـی  حال، در گفتمان معاصر، گاه تقیه با مفاهیمی چون تسلیم بااین دانسته شده است.
نشینی یا تـرک  عنوان ابزار توجیه عقب محور، به نادرستی به ای که این حکم فقهیِ مقید و مصلحت گونه خلط شده است؛ به

هدف تبیین حدود فقهـی تقیـه و تفکیـک آن از مفـاهیم شود. پژوهش حاضر با  های اجتماعی و دینی معرفی می مسئولیت
پذیری و خودبـاختگی  تقیه مشروع در فقه امامیه چه نسبتی با تسلیم«مشابه، به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که: 

نشـان های پـژوهش  تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی، تفسیری و روایی امامیه است. یافتـه ـ روش تحقیق، توصیفی» دارد؟
وجه با مفـاهیمی چـون  هیچ دهد که تقیه، امری موقتی، تابع ضرورت و در راستای حفظ مصلحت عالیه دین است و به می

تـوان  ، میالسـلام) (علیهم بیت سنخ نیست. بر اساس تحلیل منابع فقهی و سیره اهل تسلیم، ترس یا خودباختگی فرهنگی هم
سـازد و امکـان بقـاء و  ایط خاص، مقاومت پنهان را جایگزین تقابل علنـی میتقیه را راهبردی عزتمندانه دانست که در شر

 آورد. تبیین صحیح این مفهوم، برای کنش دینی در دنیای معاصر اهمیت راهبردی دارد. گسترش حقیقت را فراهم می

  تقیه، تسلیم، خودباختگی فرهنگی، مقاومت، نفی سبیل، استقلال فرهنگی. واژگان کلیدی:
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  مقدمه
های خاص و پرچـالش در فقـه امامیـه، مسـئله تقیـه اسـت؛ مفهـومی کـه در عـین  یکی از آموزه

هایی گـاه بنیـادین  های متقن قرآنی و روایی، در طول تاریخ دچـار سـوءفهم برخورداری از پشتوانه
امری مشـروع، تنها  شده است. فقیهان امامی، در پرتو نصوص متعددی از کتاب و سنت، تقیه را نه

اند و آن را ابزاری شرعی برای صیانت از دین، جـان، مـال و امنیـت  بلکه در مواردی واجب شمرده
حال، در فضای گفتمانی معاصر، خصوصاً در مواجهه بـا  اند. بااین مؤمنان در برابر دشمنان دانسته

مفهـوم بـا  های ناظر به هویت دینـی، پایـداری اجتمـاعی و کنشـگری سیاسـی، گـاه ایـن گفتمان
خلـط » خودباختگی فرهنگـی«، یا حتی »انفعال در برابر ظلم«، »پذیری تسلیم«هایی چون  پدیده

عنوان رویکردی عقلانی و تدبیری بـرای حفـظ دیـن  که به جای آن ای که تقیه، به گونه شده است؛ به
ایـن خلـط  شـود. نشینی یا عدم پایداری بر اصـول معرفـی می عنوان نوعی عقب تلقی گردد، گاه به
سو ناشی از عدم درک دقیق مبانی فقهی تقیه و شرایط صدور آن اسـت و از سـوی  مفهومی، از یک

خواهی و  های سطحی و غیرفقهی دارد که تقیه را در تقابل با مقاومت، عزت دیگر، ریشه در تحلیل
هی امامیه هایی، با روح حاکم بر منابع فق دهد. روشن است که چنین تحلیل هویت ایمانی قرار می

تنها منافاتی با حفظ کرامـت انسـانی  در تعارض است. در واقع، تقیه نه السلام)  (علیهم  بیت و سیره اهل
و دینی ندارد، بلکه در چارچوب خاص خود، ابزاری برای تحقق همان کرامت در شـرایط فشـار و 

 گردد.که با معیارهای اجتهادی و نصوص شرعی تحلیل و تبیین  شرط آن تهدید است؛ به

رو، پژوهش حاضر بر آن است تا با نگاهی فقه پایه و اجتهادی، به بررسی نسبت میان  ازاین
سو و مفاهیمی چون تسلیم، انفعال و خودباختگی از سوی دیگر بپردازد. این بررسی  تقیه از یک

هـای دینـی، بـیش از هـر  جهت حائز اهمیت است که در عصر حاضـر، مؤمنـان و جریان ازآن
شرایطی روبرو هستند که در آن، مرز میان تقیه شرعی و انفعال ناصواب ممکـن اسـت  زمان، با

تواند ضمن اصلاح ذهنیت عمومی، به ارائـه  در عمل مخدوش گردد. تبیین دقیق این مرزها، می
 الگوی رفتاری صحیح مبتنی بر فقه امامیه نیز یاری رساند.

 :اند از های اصلی این تحقیق عبارت بنابراین، پرسش

 شرایط مشروعیت و دامنه تقیه در فقه امامیه چیست و چگونه باید آن را تبیین کرد؟ ■

پذیری و خودبـاختگی  های فقهی، مفهومی و کارکردی میـان تقیـه بـا تسـلیم چه تفاوت ■
 فرهنگی وجود دارد؟
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 انـد و در مواجهـه بـا تهدیـدها چگونـه از تقیـه اسـتفاده کرده السلام) (علیهم بیت سیره اهل ■
  چگونه این سیره ناظر به حفظ عزت و مقاومت هست؟

 چه الگوی عقلایی و پویا و متوازنی از منابع فقهی برای تقیه در جهان فعلی استخراج کرد؟ ■

تحلیلی و با تکیه بر مبانی اجتهادی فقه امامیه است.  ـ روش تحقیق در این مقاله، توصیفی
تأخر پیرامون تقیـه و شـرایط آن، بـا رجـوع بـه های فقیهان متقدم و م در بخش توصیفی، دیدگاه

اند؛ و در بخش تحلیلی، تلاش شده است با تبیین  بندی شده منابع فقهی معتبر گردآوری و دسته
تمایزهای مفهومی و کارکردی تقیه از تسلیم و خودباختگی، تصویری جامع و متوازن از جایگاه 

ــردد. هم ــه گ ــی ارائ ــوزه فقهــی در نظــام کــنش دین ــن آم ــا ســیره ای ــرتبط ب ــات م ــین، روای چن
سیاسی دوران خویش، مورد بررسی  ـ در مواجهه با تقیه و شرایط اجتماعی السلام) (علیهم بیت اهل

برداری از این آموزه در دنیای  ها، چارچوبی عملی برای بهره اند تا از خلال آن تطبیقی قرار گرفته
 امروز ترسیم شود.

تا با نگاهی نو، ولی وفادار به مبانی اصیل فقهی، از  در مجموع، این تحقیق در پی آن است
هویتی پاک سازد و از سوی دیگر، جایگـاه  هایی چون انفعال، ترس و بی سو تقیه را از شبهه یک

عنوان یکی از مصادیق عقلانیت شـرعی در حـوزه سیاسـت، فرهنـگ و حیـات جمعـی  آن را به
 مؤمنانه تبیین نماید.

 . مفهوم شناسی١

فع ابهام از الفاظ مسئله پژوهشی کمک به سزایی در تحلیل مطالب و رسیدن به نتیجـه از آنجا ر
  پردازیم. دارد؛ در ابتدا به بررسی الفاظ می

 . تقیه١ـ١

منظـور،  (ابندر زبان عربی به معنای دوری گزیدن و پرهیـز از زیـان تعبیـر شـده اسـت. » تقیه«
پوشـاندن «صورت اصطلاحی برای بیـان  هدر فقه اسلامی، این مفهوم ب )۴٠٢ ص ،١۵ ج ،١٣٧٧

بـه کـار » منظور جلوگیری از آسیب به جـان یـا حیثیـت فـرد باورهای دینی و اصول اعتقادی به
طور گسـترده بـه بحـث تقیـه  گرچـه منـابع حـدیثی امامیـه بـه )۴٨ ص ،١۴١٣(عاملی، رود.  می

امـا ؛ )٢۵۴ــ٢٠٣ ص ،١۶ ج ،١۴٠٩؛ حـر عـاملی، ۵۶٠ـ ۵۴٨ ص ،٣ ج ،١٣۶٣(کلینی، اند  پرداخته
های اهـل  ها و دیـدگاه هایی از آن در نوشـته این آموزه محدود به تفکر شیعی نیست، بلکه نمونه
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 )٧٧ـ٧٢ ص ،١٣٧٧(عمیدی، صورت پراکنده.  خورد، هرچند به سنت نیز به چشم می

از منظر برخی فقیهان معاصر، هر انسانی یا گروهی که در یـک محـیط زمـانی یـا مکـانی 
ورزی و دشمنی مخالفان مواجه شود و ابراز عقیده برای او یا  خطرات ناشی از تعصب خاص، با

که بیان عقیده، از منظـر ارزشـی  بار جانی یا مالی داشته باشد، درصورتی اطرافیانش تبعات زیان
تر از حفظ جان یا دارایی قرار گیرد، به حکم عقل سـلیم و فطـرت انسـانی بـه  ای پایین در مرتبه
این دیدگاه بـا توجـه بـه برخـی  )٣٨٨ ص ،١ ج ،١٣٧٠(مکارم شیرازی، آورد.  تقیه روی میراهبرد 
 ،١۴٠٣(مجلسـی، تواند مورد تأیید قرار گیرد.  های روایی درباره تقیه پیامبران الهی نیز می گزارش

؛ مجلسـی، ٢٣٨ ص ،١١ ج ،١٣٨٧؛ طباطبـایی، ٢٠٨ ص ،١۶ ج ،١۴٠٩؛ حر عـاملی، ۴١٩ ص ،٧۵ ج
  )۴٢۶ـ۴٢۵ ص ،١۴ ج و ۴٢٩ ص ،٧۵ ج ،١۴٠٣

  . تسلیم٢ـ١
 ،۶ ج ،١٣٧٧منظور،  (ابندر لغت عرب به معنای پذیرش، گردن نهادن آمده است. » تسلیم«واژه 
راغب اصفهانی نیز آن را خالص شدن و مصون ماندن از آفات باطنی و ظاهری تفسیر  )٣۴۶  ص

در فقه اسلامی، تسـلیم » تسلیم«در متون فقهی،  )۴٢٣ ص ،١۴٢٢(راغب اصفهانی، کرده است. 
در دو حوزه فردی و اجتماعی موردبحث قرارگرفته و از مفاهیمی چون طاعت، خضوع و انقیـاد 

مُوا …﴿شـود:  متمایز شده است. تسلیم در برابر امـر الهـی مطلـوب و واجـب شـمرده می یُسَـلِّ وَ
ذلت، نهی شده و خـلاف عـزت ؛ اما تسلیم در برابر ظلم، سلطه بیگانگان و )۶۵(نساء:  تَسْلِیمًا﴾

 )١٣٩ ص ،١۶ ج ،١۴٠٩(حر عاملی، مؤمن است. 

ای مانند قاعـده نفـی سـبیل اسـتناد  به ادله» حرمت تسلیم در برابر ظلم«فقهای شیعه در تبیین 
نیز تسلیم در برابر استکبار و سلطه مـذموم  (رحمه الله). در فقه سیاسی امام خمینی )١۴١(نساء: اند  کرده

احادیث نیز بر نفی ذلت تأکید دارند؛ مانند گفتار امـام  )١٢  ص ،١٣٩٧قدم،  (ثابتاست.  شمرده شده
 ،١٣٨٩(مفیـد، دهـد.  که نفی هرگونه انقیاد ذلیلانه را نشـان می» مِثليِْ لاَ يُباَيعُِ مِثلَْهُ : «السلام)  (علیه  حسین

تاری ضدایمانی است و حـرام ، بنابراین، از منظر فقهی، تسلیم در برابر ظلم و سلطه رف)٨۴  ص ،٢  ج
که تسلیم در برابر خداوند نشانه اطاعت و ایمان است. این تمـایز ریشـه  شود، درحالی محسوب می

 در کرامت انسان، عزت مؤمن و ضرورت مقاومت در برابر باطل دارد.

 . خودباختگی٣ـ١

و انفعـال در هویتی، ازخودبیگـانگی  اصطلاحی نو در فارسی است و به معنای بی» خودباختگی«
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صـراحت وارد  در فقـه ایـن واژه به خودبـاختگی)«، ذیـل ١٣٩٠(دهخـدا، رود.  برابر دیگری به کار می
لـزوم «، »حرمت تشبه به کفـار«، »نفی سبیل«هایی چون  عرض آن در قالب نشده، اما مفاهیم هم
نفـی  موردتوجه قرار گرفته اسـت. قاعـده» وجوب استقلال فرهنگی امت«و » حفظ کرامت مؤمن

سبیل، یکی از مبانی مهم در رد خودباختگی سیاسی و فرهنگی است. فقها پذیرش سـبک زنـدگی 
های بیگانگان را که منجر به تضعیف هویت اسلامی شود، حـرام و از مصـادیق تشـبه بـه  و ارزش

و نیز همکاری با نظام باطل که موجـب تقویـت آن  )١٨۵  ص ،١۴٠٠(مولوی وردنجانی، کفار است. 
 )٣٠٩  ص ،١  ج ،١۴١۵(انصاری، شود و حرام است.  ودباختگی محسوب میشود، خ

کیـد شـده اسـت.  در منابع حدیثی، بارها به (منـذری، ضرورت حفظ عزت و هویت دینی تأ
هویت است؛ و نیز آیه  که ناظر بر پرهیز از پیروی کورکورانه از اکثریت بی )٣۴١ ص ،٣ ج ،١۴٠٨

زَْنوُا وَ 
َ

عْلوَْنَ﴾﴿وَلاَ تهَِنُوا وَلاَ تح
َ ْ
نتُمُ الأ

َ
، ضعف درونی و خودباختگی را از عوامل )١٣٩عمران:  (آل أ

 )١٣٨٣(لطفی، کند.  انحطاط مسلمانان معرفی می

از منظر فقه اجتماعی، خودباختگی صرفاً یک ضعف روانی نیست بلکه بستر سلطه سیاسـی و 
تنهـا راه درمـان ایـن  السـلام)  علیهم(  بیت رو، بازگشت به فقه و معارف اهل فرهنگی دشمنان است. ازاین

 )۴٧۶  ص ،١٣٩٨(جمعی از نویسندگان، بیماری مزمن امت اسلامی دانسته شده است. 

	. واژگان معادل١ـ٣ـ١
معنا بـا  نوپدید است، اما در متون فقهی و تفسیری واژگانی هم» خودباختگی«اگرچه اصطلاح 
، »ذلـت«اند؛ از جمله  هویتی پذیری و بی هاند که به معنای فروپاشی درونی، سلط آن به کار رفته

و بـه  )۴١ ص ،۶ ج ،١٣٧٧منظـور،  (ابندر برابر عزت قرار دارد. » ذلت». «استضعاف«و » وهن«
در قرآن نیز ذلت برای  )٣٣٠ ص ،١۴٢٢(راغب اصفهانی، معنای خضوع نابجا دانسته شده است. 

ةُ وَلرَِسُوȄِِ مؤمنان نفی شده است:  ِ الْعِزَّ تـوان گفـت،  رو می . ازاین)٨(منافقون:   وَللِْمُؤْمِنيَِن﴾﴿وَبَِّ
  داند. بنیان اسلام می پذیری مؤمن را خلاف طبع توحیدی و عزت ذلت

و طبق آیات قرآن نهـی  )٩٢ ص ،۴ ج ،١۴٠٩(فراهیدی، به معنای ضعف اراده است؛ » وهن«
 ،١۴٢٨(فیـومی، شـود.  ، وهن و سستی ممکن است در رفتار محقق)١٣٩عمران:  (آلشده است. 

پـذیرش سـلطه را از مصـادیق وهـن و موجـب حرمـت  (رحمـه اللـه)امام خمینی  )۶۴٧ ص ،٢ ج
نیــز در قــرآن بارهــا در توصــیف » استضــعاف«واژه  )۴۶٧ ص ،١ ج ،١٣٧٩(خمینــی، دانــد.  می
. )٩٧(نسـاء: انـد  هویتی، زیر سـلطه طـاغوت درآمده عملی و بی هایی آمده که به سبب بی ملت
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انـد.  اند که به دلیـل ضـعف درونـی و پـذیرش سـلطه، مـورد نکـوهش قـرار گرفته نان کسانیای
شـود.  استضعاف نه صرفاً ضعف جسمی نیست، بلکه انفعال فکری و فرهنگی نیز محسوب می

ای از  این واژگان فقهی و قرآنی، هریـک نـاظر بـر جنبـه )۶۶ ص ،١ ج ،١٣٩٠(شفیعی مازندرانی، 
دهد که فقه اسلامی، حفظ کرامت، عزت و  ها نشان می د و مجموع آنمفهوم خودباختگی هستن

داند. هر نوع انفعال، وادادگـی یـا پـذیرش فرهنـگ  هویت مستقل را از ارکان زندگی مؤمنانه می
گر، چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی، با مبانی فقهی عزت، نفی سـبیل و نهـی  سلطه

 از منکر در تعارض است.

 هی مقابله با فرهنگ تسلیم و خودباختگی. مبانی فق٢
کید بر کرامت مؤمن و نفی سلطه بیگانگان، هرگونه تسلیم و خودبـاختگی را مـردود  اسلام با تأ

  شود. شمارد. در این بخش، مبانی قرآنی و روایی این رویکرد بررسی می می

 . قاعده نفی سبیل١ـ٢
قاعده نفی سبیل است؛ که به بررسی ابعاد  ترین مبانی فقهی مقابله با فرهنگ تسلیم یکی از مهم

  شود. آن پرداخته می

	. تبیین قاعده نفی سبیل و جایگاه آن در فقه امامیه١ـ١ـ٢
قاعده نفی سبیل یکی از قواعد مهم فقهی اسـت کـه نقـش بنیـادینی در حفـظ اسـتقلال امـت 

گی دارد. ایـن قاعـده اسلامی و مقابله با سلطه بیگانگان، چه در بُعد سیاسی و چه در بُعد فرهن
ُ للِكَْافـِرِينَ لَبَ المُْـؤْمِنيَِن سَـبيِلاً﴾بر پایه آیه شریفه  اسـتوار اسـت.  )١۴١(نسـاء:  ﴿وَلنَ يَجْعَـلَ ابَّ

صورت نفی مطلقِ هرگونه سلطه کافران بر مؤمنان است؛ خواه این سلطه سیاسـی،  معنای آیه، به
انـد بـا عنـوان  ای استخراج کرده ز این آیه، قاعدهاقتصادی، فرهنگی، یا حتی فکری باشد. فقها ا

که در ابواب مختلف فقهی کاربرد گسترده دارد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان » نفی سبیل«
کید بر شمول معنایی آیـه، می گونـه راهـی،  ایـن آیـه دلالـت دارد بـر اینکـه هیچ«نویسـد:  با تأ

انـده اسـت و ایـن یـک حکـم قطعـی و دائمـی ازهرجهت، برای سلطه کفار بر مؤمنان باقی نم
اند راه هر نوع نفـوذ  برخی با استناد به این قاعده، گفته )١٨٢ ص ،۵ ج ،١٣٨٧(طباطبایی، ». است

های مختلف سیاسـی، نظـامی، اقتصـادی و فرهنگـی  و سلطه کفار بر جوامع اسلامی در حوزه
است که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی باید مسدود شود. این قاعده بیانگر دو جنبه ایجابی و سلبی 
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سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان و جنبه ایجابی آن بیـانگر 
 های وابسـتگی اسـت. وظیفه دینی مسلمانان در حفظ استقلال سیاسـی و از بـین بـردن زمینـه

بر اساس این قاعده، هر نوع ساختار یا تعامـل فرهنگـی کـه  )١۶٩ ص ،١٣٩٣زارعی و همکاران،  (
منجر به سلطه فکری و ارزشی دشمنان اسلام بر مسلمانان شود، فاقـد مشـروعیت اسـت. ایـن 

های بیگانـه فرهنگـی  وضوح با فرهنگ خودباختگی، پذیرش تحقیر و انفعال در برابر مدل قاعده به
را در ابواب مختلف مانند عدم جواز زناشـویی زنـان  در تعارض است. فقهای متقدم نیز این قاعده

مسلمان با مردان کافر، حرمت واگذاری مناصب حساس به کفار، یا عـدم مشـروعیت وابسـتگی 
در فقه سیاسـی، قاعـده نفـی سـبیل  )١١۵  ص ،١٣٩۴(کامران، اند.  اقتصادی به بیگانگان به کار برده

و لزوم تشکیل حکومت اسلامی برای جلوگیری از  فقیه ترین مستندات ولایت عنوان یکی از مهم به
به همین خاطر قاعـده نفـی سـبیل  )١١  ص ،١٣٩۵(حاجی اسفندیاری، تسلط کفار تلقی شده است. 

نهادهای مقاوم در برابـر اسـتیلا را نیـز در  تنها مانع سلطه بیگانگان است، بلکه الزام به تشکیل نه
با استناد به این قاعده، ورود فرهنـگ اسـتعماری از  رو برخی مؤلفین آثار فقهی خود دارد. ازاین

اند کـه بایـد در برابـر آن  های اجتماعی را از مصادیق سبیل دانسـته طریق رسانه، آموزش و نظام
با توجه به آنچه گفته شد، قاعده نفی سبیل صـرفاً یـک حکـم  )۵٢ ص ،١٣٩٣(کربلایی، ایستاد. 

گر اسـت  های فرهنگی سلطه نقد و تقابل با جریان ای مهم برای تحلیل، نظری نیست، بلکه پایه
 تواند مبنای تولید الگوی فرهنگی مستقل در فقه حکومتی قرار گیرد. و می

	. تطبیق قاعده نفی سبیل بر مقابله با فرهنگ تسلیم و خودباختگی٢ـ١ـ٢
شد معنـای  گونه که گفته این قاعده در حوزه مقابله با سلطه بیگانگان کاربرد گسترده دارد. همان

صـورت مطلـق  ظاهری آیه، نفی هرگونه راه و مسیر سلطه کافران بر مؤمنان است و این قاعده به
(طباطبـایی، گـردد.  شامل ابعاد مختلف سلطه، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فکـری می

ان تنها بر نفی جواز حکومت کفار بر مسلمان از منظر فقهی، این قاعده نه )٢٣٢ ص ،۵ ج ،١٣٨٧
دلالت دارد، بلکه دامنه آن به مقابله با هرگونه نفوذ فرهنگی و سلطه فکری بیگانگان نیز کشـیده 

طور مستقیم با فرهنگ تسلیم، تحقیر و خودباختگی مرتبط است. فرهنـگ تسـلیم  شود که به می
 جای مقاومت و ایستادگی، در برابر نفوذ فرهنگـی بیگانگـان سـر خـم که در آن فرد یا جامعه به

کند، مصداق بارز ورود سبیل دشمن به عرصه جامعه است. درنتیجه، هر نوع پذیرش سلطه  می
فکری و فرهنگی که منجر به تضـعیف هویـت اسـلامی، تـرویج فرهنـگ بیگانـه و جـایگزینی 

های غیردینی شود، مخالف با این قاعده است. با توجه بـه اینکـه ایـن  های دینی باارزش ارزش
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کید بر  طرح اسـت؛ بایـد گفـت اگـر  ابعاد روانی و اجتمـاعی نفـوذ فرهنگـی قابـلموضوع با تأ
ها و فضای فرهنگی منجر به تسلیم افکار و باورهای مسلمین به فرهنگ استکباری شوند،  رسانه

 )١۵٢ ص ،١٣٩٨(مقدادی داودی، این همان سبیل است که باید از آن جلوگیری شود. 

ن از مصادیق مهم سـبیل بـوده کـه بایـد بـا آن ای دشم توان گفت نفوذ فرهنگی و رسانه می
ای فرهنگـی  مقابله شود و این مقابله تنها محدود به عرصه نظامی و سیاسی نیست، بلکه مقابله

درواقع، فرهنگ تحقیر و خودباختگی کـه در آن جامعـه و فـرد مسـلمان  (همان)و فکری است. 
یکی از مظاهر نفوذ سـبیل فرهنگـی اسـت. پندارد،  تر از دیگران می خود را حقیر، ناتوان و پایین

های دیگـر  نفس جمعی و فردی شده و زمینه را برای سـلطه این فرهنگ باعث تضعیف اعتمادبه
 کند. فراهم می

کیـد دارد و قاعـده نفـی سـبیل را  ضـرورت مقابلـه بـا ایـن خـودکم عمید زنجانی به بینی تأ
(عمیـد زنجـانی، دانـد.  اسـلامی میراهکاری شرعی برای بازگرداندن عزت و کرامت به جامعـه 

الله منتظری نیز در تحقیقات خود بر ضرورت ایستادگی فرهنگـی در  آیت )٢١٠ ص ،١ ج ،١٣٧٧
کیـد کـرده و ایـن مـوارد را مصـادیق بـارز سـبیل  برابر هجوم رسانه های غربـی و اسـتعماری تأ

تیجه، قاعده نفی سـبیل درن )١١٣ ص ،٨ ج ،١٣۶٧(منتظری، شمارد که باید نفی و مقابله شود.  می
عنوان مبنایی فقهی و راهبردی برای مقابله با فرهنگ تسلیم، تحقیـر و خودبـاختگی  توان به را می

های فرهنگـی و  گذاری آور اسـت بـر نظـام اسـلامی کـه در سیاسـت دانست. این قاعـده الـزام
ه را حفظ نمایـد؛ هایی را پیاده کند که نخست، استقلال فکری و فرهنگی جامع ای، برنامه رسانه

دوم، الگوهای خودباخته و فرهنگ تحقیر را نقد و نفـی کنـد؛ سـوم، فرهنـگ عـزت و کرامـت 
 اسلامی را تقویت نماید.

وپرورش و ســایر  ها، آمــوزش توانــد چــراغ راه نهادهــای فرهنگــی، رســانه ایــن اصــول می
د و فرهنگ تسلیم و های اجتماعی باشد تا در برابر تهاجم فرهنگی بیگانگان ایستادگی کنن بخش

 ذلت را به فرهنگ مقاومت و عزت بدل نمایند.

 . حرمت ذلت مؤمن در فقه فردی و اجتماعی٢ـ٢
یکی از مبانی دیگر فقه اسلامی در مقابله با فرهنگ تسلیم و خودباختگی، حرمت ذلت مـؤمن 

هـای  موزهای دارد. این حکـم ریشـه در آ است که در هر دو بُعد فردی و اجتماعی، جایگاه ویژه
تحلیـل  قرآن و سنت دارد و در پرتو مبانی فقهی همچون حفظ نفس، حفظ آبرو، حفظ مال قابل

نیـاز حفـظ  عنوان پیش تنها در مقام احترام به کرامت انسانی بلکه به است. حرمت ذلت مؤمن نه
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 رو، تبیین مبانی فقهـی ایـن حکـم شـرعی، شود. ازاین ایمان و اقتدار جامعه اسلامی مطرح می
 ساز مقابله با فرهنگ تسلیم و خودباختگی در جامعه است. زمینه

  . مبانی فقهی حرمت ذلت مؤمن١ـ٢ـ٢
مْنَا بـَنِي ﴿عنوان یک حقیقت قطعی معرفی شده است:  در منابع دینی، کرامت انسانی به وَلقََدْ كَرَّ

واسـطه ایمـان و  هطورکلی دارد، اما مـؤمن ب . این کرامت اختصاص به انسان به)٧٠(اسراء،  ﴾آدَمَ 
کید می كْرَمَكُ ﴿کند:  تقوا دارای جایگاه بالاتری است که قرآن بر آن تأ

َ
يْقَـاكُمْ إنَِّ أ

َ
ِ أ  ﴾مْ عِنْدَ ابَّ

 چنین جایگاهی مستلزم حفظ عزت، احترام و نفی ذلت اوست. )١٣(حجرات: 

(صـلّی اللّـه  اند. پیامبر اکـرم صراحت ذلت مؤمن را نهی کرده به السـلام) (علیهم روایات معصومان

انـد.  ای از کفـر معرفـی نموده تنها حـرام بلکـه شـعبه اند: اهانت به مـؤمن را نـه فرموده یه و آله)عل
تنها حـرام  اهانت به مؤمن را نـه السلام) (علیه و نیز امیر المومنین )١٧٠ ص ،١ ج ،١۴١۵آملی،  (طبری

بـر حرمـت  که این تعبیر دلالـت )١٣۴ ص تا، (کوفی، بیاند.  بلکه موجب مجازات معرفی نموده
عنوان اصـل  آیند و در فقه به ها از نصوص قطعی به شمار می ذلت و تحقیر مؤمن دارد. این آموزه
 اند. تضمین کرامت مؤمنان پذیرفته شده

از منظر فقه، حفظ کرامت و حیثیت مؤمن ذیل یکی از مقاصد شریعت یعنـی حفـظ نفـس 
سـان تنهـا بـه معنـی حیـات جسـمانی (حفظ النفس) قرار دارد. فقهاء بر این باورند که نفس ان

رسـاند.  شود که ذلت و تحقیر به آن آسـیب می نیست، بلکه شامل شأن، آبرو و عزت فرد نیز می
بنابراین، هر عملی که موجب سقوط عزت و کرامـت شـود،  )١١٧ ص ،١ ج ،١٣٧۶(لیثی واسطی، 

 )٢٨۴ ص ،٢۶ ج ،١۴٠۶(فیض کاشانی، از مصادیق ضرر به نفس است. 

ترین مبانی فقهی مقابله با ذلت مؤمن است. ظلم که در کتب فقهی به  ظلم نیز از مهم اصل نفی
 ،١٧  ج ،١۴١۴؛ زبیـدی، ۵٣٧  ص ،١۴٢٢(راغب اصفهانی، شود.  حق دیگران تعریف می معنای تجاوز به

توان تحقیر و ذلت خـود را از مصـادیق ظلـم بـه نفـس  می )١٠٩  ص ،۴  ج ،١۴١۴؛ طریحی، ۴۴٨  ص
بـُهُ عَـذَاباً نكُْـراً ﴿صوصی چون دانست و با ن بـُهُ عُـمَّ يـُرَدُّ إلَِى رَبِّـهِ فَيُعَذِّ ا مَنْ ظَلمََ فسََوْفَ غُعَذِّ مَّ

َ
 ﴾قاَلَ أ

شدت مردود شمرده شده است. همچنین قاعده لاضرر در فقه، ضمن  و روایات متعدد به )٨٧(کهف/
عنوان  شود و لذا ذلت مؤمن به ز میمنع آسیب رساندن به نفس و مال، شامل حیثیت و آبروی انسان نی

  )٣٩٠  ص ،٣  ج ،١٣۶٧(منتظری، تحمل و ممنوع است.  ضرری غیرقابل
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  . حرمت ذلت مؤمن در بُعد فردی٢ـ٢ـ٢
 ٣٢نفس مؤمن از وظایف شـرعی و اخلاقـی اوسـت. در  در سطح فردی، حفظ کرامت و عزت

ْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَيَطْمَ ﴿سوره احزاب چنین آمده  ِي فِي قَلبْـِهِ مَـرَضٌ فَلا تخَ َّȆیعنـی  )٣٢(احـزاب،  ﴾عَ ا
نباید در گفتار خضوع کنند تا طمع افراد بیماردل را برانگیزند. باآنکه این آیـه در مـورد همسـران 

توان با الغای خصوصیت هرگونه خضوع کلامی که منجر به طمـع  شده ولی می پیامبر خدا نازل
صراحت مؤمن را از تسلیم کلامـی و  نست. لذا این آیه بهشود را مشمول این آیه دا بیماردلان می

کند. فقه فردی، این آیه را مبنای تکلیف دفاع از کرامـت  رفتاری در برابر دشمن و تحقیر منع می
شناسـد.  تنها ناپسـند بلکـه محـرّم شـرعی می داند و تسلیم شدن در برابـر ذلـت را نـه نفس می

عنوان یـک تکلیـف شـرعی در فقـه مطـرح شـده  بههمچنین، یکی از مصادیق دفاع مشروع که 
دفاع از حیثیت است؛ یعنی مؤمن موظـف اسـت در  )١٧۶ ص ،۴ ج ،١۴٠٨(محقق حلی، است. 

ایـن تکلیـف،  )١٨٧ ص ،٢ ج ،١۴١٠(علامـه حلـی، برابر هرگونه تحقیر و تسلیم مقاومـت کنـد. 
 انی اوست.ساز حفظ هویت دینی و انس کننده کرامت فردی، زمینه عنوان تضمین به

  . حرمت ذلت مؤمن در بُعد اجتماعی٣ـ٢ـ٢
شـود.  های جامعـه اسـلامی محسـوب می تـرین شاخصـه در سطح اجتماعی، وحدت از مهم

. بـه همـین خطـر از فقـه )١٠٣عمـران،  (آلافکنی را نهی کـرده اسـت  رو قرآن هر نوع تفرقه ازاین
و تمام اقدامات در جهـت  )١٠ت، (حجراهای قرآن مؤمنین برادر هستند  اسلامی بر اساس آموزه

 ،٨ ج ،١٣٨٧(طوسـی، حفظ کرامت و احترام متقابل از اصول اساسـی جامعـه اسـلامی اسـت. 
های تحقیرآمیـز، عـلاوه بـر اینکـه  به همین جهت هرگونه تحقیر، تبعیض یا سیاسـت )٢٢٧ ص

تفرقـه و ضـعف سـاز  زند و زمینه باعث آسیب به فرد، به انسجام و اقتدار اجتماعی نیز ضربه می
 )٣٨۵ ص ،١۴٢۶(شیرازی، شود.  ایمان جمعی می

هایی ایجاد کند که عدالت برقرار و ذلت مؤمنـان  فقه حکومتی وظیفه دارد ساختارها و نظام
معروف و نهی از منکر، ازجمله ابزارهای فقهی برای مقابلـه بـا فرهنـگ ذلـت و  رفع شود. امربه

 ،۵ ج ،١٣۶٣(کلینـی، ددی به آن تصریح شده اسـت. تسلیم است که در متن آیات و روایات متع
معروف و نهـی از منکـر را جلـوگیری از ذلـت جامعـه  از رو فقها یکی از برکات امربـه )۵۶ ص

مبنـای دیگـر حرمـت ذلـت مـؤمن در بعـد  )٧٣ ص ،٢ ج ،١٣۶٧(منتظـری، داننـد.  اسلامی می
ورت جلوگیری از تحقیـر و است که در فقه اجتماعی، مؤکد بر ضر» لا ضرر«اجتماعی، قاعده 
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ذلت در سطح جمعی است، زیرا ذلت جمعی موجب مفسده و بحران هویت جامعـه اسـلامی 
توان گفت حرمت ذلت مؤمن، یکی از  درنتیجه می ) ١۶٣ ص ،١۴٢٣(موسوی سـبزواری، شود.  می

مبانی فقهی مستدل و چندوجهی است که هم در سطح فردی و هم در بُعـد اجتمـاعی جایگـاه 
ی دارد. این حرمت، با تکیه بر نصوص قطعی قرآن و سنت و مبانی کلان فقهـی همچـون کلید

شود. شناخت و استناد بـه ایـن  حفظ نفس، نفی ظلم، قاعده لاضرر و حفظ مصالح، تأمین می
مبانی، بستر قوی فقهی و اعتقادی مقابله با فرهنگ تسلیم، تحقیر و خودبـاختگی در جامعـه را 

شود. درنهایت، این  ب ارتقای عزت، کرامت و استقلال هویتی مؤمنان میسازد و موج فراهم می
  کند. تنها حفظ کرامت انسانی بلکه حفظ اعتبار و اقتدار جامعه اسلامی را تضمین می امر نه

 . لزوم کرامت و استقلال فرهنگی در امت اسلامی٣ـ٢

یک است که در متون حفظ استقلال فرهنگی در امت اسلامی یکی از واجبات شرعی و استراتژ
کید قرار گرفتـه اسـت. اسـلام بـه عنوان دینـی جـامع،  دینی و بخصوص در منابع فقهی مورد تأ

هـای  فرهنگی مستقل و متین را برای امت خویش ترسیم کـرده اسـت کـه بایـد از نفـوذ فرهنگ
 علیـه و آلـه) (صلّی اللّه پذیر مصون بماند تا هویت اسلامی حفظ شود و رسالت پیامبر بیگانه و تسلیم

تحقق یابد. یکی از ارکان مهم در استدلال فقهی، اصل حفظ هویت و استقلال فرهنگی اسـت 
لاَ يَتَّخِـذُوا اǾَْهُـودَ ﴿عنوان نمونه آیـه:  که در نصوص قرآن کریم و سنت نبوی بیان شده است. به

وǾَِاءَ 
َ
چـون چـرا  یز از تبعیت بینشانگر مؤثر بودن حفظ هویت و پره )۵١(المائدة،  ﴾وَاجَّصَارى أ

کید بر حفظ اصالت و هویت  (صلّی اللّه علیه و آله) است. همچنین، در حدیث نبوی، پیامبر اسلام تأ
مـن تشـبه «فرماید:  های دیگر دارد، چنانکه در روایتی می ها و تمدن دینی در مواجهه با فرهنگ

شناخت و حفظ هویـت داخـل  بر اهمیت )١٠٨ ص ،١ ج ،١۴٠٣جمهور،  ابی (ابن» بقوم فهو منهم
کید شده است. در مباحث فقهی، اصل منع تسلیم فرهنگی  در قدرتمندی و استقلال فرهنگی تأ

عنوان یک وظیفه برای هر مسلمانی موردپذیرش است؛ که در کنار آن، ضرورت حفظ دیـن و  به
کید قرار دارد. عنوان پیش فرهنگ اسلامی به از منظر فقـه  شرط ثبات و استحکام جامعه، مورد تأ

کیـد  حفظ فرهنگ اسلامی را در مقابل نفوذ فرهنگ های غربی، امر ضروری و همـواره مـورد تأ
با بررسی مستمر منابع اسلامی و فقهی، روشن  )٣١٧ ص ،١۴٠٢(مؤمنی و رضازاده، فقه قرار دارد. 

که بـر شود که حفظ استقلال فرهنگی صرفاً بعد سیاسی نداشته، بلکه فقهی و اخلاقی است  می
اساس تعالیم قرآن و سنت، وظیفه هر مسلمان و جامعـه اسـلامی اسـت تـا بـه هویـت اصـیل 
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 ،١۴٠٣(حجتـی و احمـدی، هـای مغـایر، ایسـتادگی کنـد.  خویش پایبند باشد و در برابر فرهنگ
رو، در کلام فقهای معاصر بر اهمیت درک خطر نفوذ فرهنگی و لزوم مقابله قاطع  ازاین )٣٢ ص

کید ترین اصل برای تثبیت اسـلام در جامعـه  شده تا جایی که حفظ دین و فرهنگ، مهم با آن تأ
(سـلیمی، شود و تزلزل در این دو، منجر به زوال اصل دین و هویت اسلامی است.  محسوب می

یک وظیفه شرعی اسـت کـه بایـد در » حفظ استقلال فرهنگی«توان گفت  درنهایت، می )١٣٩١
عملیـاتی شـود. فقهـا در » حفـظ هویـت«، »حفـظ دیـن«صـول هر زمان و مکان با تکیه بـر ا

کید داشـته کـه نشـانگر جایگـاه  خصوص ضرورت مبارزه با فرهنگ وارداتی و نفوذ فرهنگی، تأ
نکته دیگـر، توجـه بـه  )١۶۵ ص ،١۴٠٠(خلف زاده و همکاران، ویژه این اصل در فقه شیعه است. 

(صـلّی اللّـه  ویژه در بیانات پیامبر اکرم آن و بهدر اسلام است. در آیات قر» حُرّیت و عزّت«جایگاه 

کیـد شـده اسـت. آیـه:» حفظ حقوق فرهنگی«، بر احترام به کرامت و عزت انسان و علیه و آله)  تأ
مْنَا بنَِي آدَمَ ﴿ کنـد کـه  نشانگر جایگاه کرامت انسـانی اسـت و حکـم می )٧٠إسـراء: ( ﴾وَلقََدْ كَرَّ

های فرهنگی، موردحمایت قـرار  همیشه در مقابل هجمهعزت و احترام به فرهنگ اسلامی باید 
درنتیجه، در مسیر حفظ استقلال فرهنگی، فقه اسلامی  )١۴ ص ،١٣٩۶فر و مولوی،  (صدریگیرد. 

هـای اسـلامی  بر پایه اصول کلی احترام به هویت، مقابله با نفوذ فرهنگـی و حمایـت از ارزش
مت فقهی، در طول تاریخ فقه شیعه و سنی، بارها استوار است و این اصول، در قالب فتاوا و اقدا

 تکرار و تأیید شده است.

  در مواجهه با ذلت )السلام  علیهم(  بیت . استنادهای فقهی به سیره اهل١ـ٣ـ٢
های عینی از  های ایمان، تقوا و مقاومت در برابر ذلت، نمونه عنوان اسوه ، بهالسـلام) (علیهم بیت اهل

لی با مسئله ذلت و نفی هرگونه وضعیت ذلیلانه در مقابل دشمنان برخورد فقهی، روحانی و عم
، بـر جایگـاه والای السـلام) (علـیهم بیـت گونه که گفته شد در روایات اهل و استکبار هستند. همان

کید شده است.  دهـد  این روایات نشـان می )۵٠٣ ص ،١ ج ،١٣٧۶(لیثی واسطی، عزت انسانی تأ
ی است بلکه از دیدگاه فقهی طلب آن بـر هـر مسـلمانی لازم تنها یک ارزش اخلاق که عزت، نه

است و ذلت، محکوم و منافی این اصل است. به همین خاطر در بسیاری از روایات از عوامـل 
؛ ۶۵ ص ،١ ج ،١٣٧۶(لیثـی واسـطی، ذلت مانند درخواست از مردم و بخل و ... نهی شده است. 

  )٧۵ ص ،١ ج ،١۴١٠آمدی، 
بـا ذلـت  السـلام) (علـیهم بیت وان گفت سه محور اصلی در مقابله اهلت با بررسی احادیث می
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بدیل آنان در هدایت و حفظ  و نقش بی السلام) (علیهم بیت وجود دارد. نخست، جایگاه رهبری اهل
  عزت جامعه اسلامی حتی در شرایط فشار و استضعاف؛

طریق صبر، حفظ کیان دیـن در برابر ذلت و ظلم از  السلام) (علیهم بیت دوم، تبیین واکنش اهل
کیـد بـر  و امتناع از سازش با باطل تا زمان وجـود زمینـه مناسـب بـرای قیـام و دفـاع؛ سـوم، تأ

ها و شـرایط  عنوان راهنمایـان راسـتین در برابـر فتنـه بـه السلام) (علیهم بیت ضرورت تمسک به اهل
درباره صـبر بـر  السلام) (علیه نتوان در سخنان امیرالمؤمنی هایی از این مضامین را می دشوار. نمونه

که عدم پشتیبانی کـافی از سـوی مـردم را  ظلم و ترجیح تحمل بر ذلت تحمیلی یافت؛ درحالی
همچنـین ایـن رویکـرد، در  )٣البلاغـه، خ  (نهجکنـد.  عامل اصلی عدم مقابله مستقیم عنوان می

یـاوری  مـاعی از شـرایط بیدر جریان صلح با معاویه و تحلیـل اجت السلام) (علیه گفتار امام حسن
در این احادیث، مسئله  )١٣٨ ص ،١٠ ج ،١۴٠٣(مجلسی، روشنی ترسیم شده است.  اهل حق، به

سنجی و حفظ وحدت جامعه اسلامی موردتوجـه  حفظ کرامت و عزت دینی در کنار مصلحت
ثمـر،  یبا تحمل مصائب و اجتناب از اقدام عجولانه یا خـونریزی ب السـلام) (علیهم بیت است. اهل
اند که مقابله با ذلت، صرفاً به معنای قیام نظامی نیست؛ بلکه حفظ اصول، افشای ظلـم  نشان داده
 )٢۵٨  ص ،٣۴  (همـان، جهای مختلف در دستور کار ایشان قرار داشته اسـت.  حق از راه و دعوت به

رود و در  این سیره، مبنای مهمی برای استنادهای فقهی در موضوع مواجهه با ذلـت بـه شـمار مـی
در قیام عاشورا، با نهضتی بـرای  السلام)  (علیه  صورت مستند مطرح است. امام حسین منابع حدیثی به

پذیری، نمـاد مقاومـت و نفـی ذلـت اسـت. در  احیای کرامت اسلامی و مقابله با ذلت و سـازش
سـت. عنوان مبنای شریعت تأکید فراوان شـده ا بیانات آن حضرت، بر اهمیت عزت و نفی ذلت به

های  قرآن و برداشـت درنتیجه، با استناد به روایات، آیات )۴٠١  ص ،١  ج ،١٣٨۶(آخوندی و نصـیری، 
کید دارد و سیره  فقهی، ثابت می شود که مبانی فقهی اسلام بر نفی ذلت و تعظیم شأن انسانی، تأ

 ای زنده در نبرد با ذلت و سستی است. ، همواره نمونهالسلام) (علیهم بیت اهل

 یه از دیدگاه فقه. تق٣
های فقهی با تحولات اجتماعی و فرهنگـی، مرزبنـدی  های مهم در تطبیق آموزه یکی از چالش

های منجر به انفعال و خودباختگی فرهنگی اسـت.  میان احکام اضطراری مانند تقیه و وضعیت
وع عنوان یک نهاد فقهی مبتنی بر حفظ جان، مال و عزت مؤمن، در شرایط خاصی مشـر تقیه به

اما سؤال اساسی این اسـت  )٢٣٨ ص ،١۵ ج ،١۴١٣(سبزواری، و بلکه واجب شمرده شده است. 
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تـوان در  نشینی، مماشات و تسلیم در برابر سلطه یا فرهنـگ بیگانـه را می که آیا همه موارد عقب
 دهد؟ قالب تقیه توجیه کرد؟ و آیا فقه اضطرار مجوزی برای خودباختگی ارائه می

 ه. انواع تقی١ـ٣
اند. در ادامه بـه بـر یـک از ایـن  های گوناگونی تقسیم کرده دانشمندان علم فقه، تقیه را به شاخه

 پردازیم. ها می شاخه

	. تقیه خوفی١ـ١ـ٣
هـای جـانی، مـالی یـا  شود که شخص، بـرای جلـوگیری از زیان این نوع تقیه زمانی مطرح می

 ،٢ ج ،١۴١۵(خمینـی، بر مخالفـان اسـت. کاری در باورهای خود در برا حیثیتی، ناگزیر از پنهان
  یابد: تقیه خوفی به دو شکل بروز می )٣٧٧ ص ،١ ج ،١٣٧٠؛ مکارم شیرازی، ٢٣۶ ص

شـود سـخنی بـرخلاف  فشار و تهدید ناچـار می تقیه اظهاری: در این حالت، فرد تحت •
 )٣٩۴ ص ،١١ ج ،١۴١٣(روحانی، عقاید خویش، همچون کفر، اظهار کند. 

طور مستقیم مجبور به گفتـاری خـاص  ی: در این وضعیت، فرد بدون اینکه بهتقیه کتمان •
 ،٢ ج ،١۴١۵(خمینـی، شود، از ترس آسیب، ناچار است اعتقادات خود را کتمان نماید. 

 )۴٩٢ ص ،١ ج ،١٣٧٠؛ مکارم شیرازی، ٢٣۶ ص

شـرکان قـریش توان به رفتار عمار یاسر در برابر م این نوع تقیه، می ۀشد های شناخته از نمونه
اشاره کرد که برای حفظ جان خود، برخلاف اعتقادش سخن گفـت و ایـن اقـدام، از نـوع تقیـه 

فرعـون  همچنین، عملکرد مؤمن آل )٣٩۵ ص ،١١ ج ،١۴١٣(روحانی، اکراهی شمرده شده است. 
عنوان مصـادیق تقیـه  و نیز اصحاب کهف در پنهان ساختن باورهایشـان بـرای حفـظ جـان، بـه

 )۴١٠ ص ،١ ج ،١٣٧٠؛ مکارم شیرازی، ۶۵ـ۶١ ص ،١٣٩٠(مکارم شیرازی، اند.  شده کتمانی ذکر

	. تقیه مداراتی٢ـ١ـ٣
؛ ٢٣۶ ص ،٢ ج ،١۴١۵(خمینـی، شود.  نیز اطلاق می» تقیه تحبیبی«گونه از تقیه، اصطلاح  به این

در ایـن نـوع، شـخص بـرای تحقـق اهـدافی ماننـد حفـظ  )۴١٠ ص ،١ ج ،١٣٧٠مکارم شیرازی، 
ها، باورهای  ها یا رفع کدورت ستگی مسلمانان، جذب محبت دیگران، جلوگیری از دشمنیهمب

 ،٣ ج ،١٣۶٣(کلینـی، دهد. فقیهان شیعه، بر اسـاس احـادیثی از معصـومان  خویش را بروز نمی
، مصـادیقی چـون شـرکت در نمـاز جماعـت اهـل )۴٣٠ ص ،٨ ج ،١۴٠٩؛ حر عاملی، ۵۵۵ ص
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ها و مشارکت در تعاملات اجتماعی را که  جنازه حضور در تشییع سنت، عیادت از بیماران آنان،
 ،١۴٢٠(خمینـی، اند.  هایی از ایـن نـوع تقیـه دانسـته انجامـد، نمونـه به همدلی و همزیستی می

  )۵٧ـ۵۶ ص ،١٣٩٠؛ مکارم شیرازی، ۴۵٣ ص ،١ ج ،١٣٧٠؛ مکارم شیرازی، ۵٧ـ۵۶ ص

	. تقیه کتمانی (برای صیانت از اسرار مذهب)٣ـ١ـ٣
شـود.  به کار گرفته می السلام)  (علیهم  بیت در این سطح، تقیه برای جلوگیری از افشای اسرار مکتب اهل

گونه موارد، تقیه به معنای حفظ و مراقبـت  در این«... نویسد:  در این زمینه می (رحمه اللـه)امام خمینی 
آید که  از بسیاری از روایات برمیکه  است؛ چنان السلام)  (علیهم  بیت در برابر افشای مذهب و اسرار اهل

بر نوعی از تقیه بوده که متضمن مخفی داشـتن حقـایق دینـی در دوران  السلام)  (علیهم  تأکید فراوان ائمه
تنها مجاز بلکه واجب است؛  سبب ملاحظات سیاسی و دینی، نه حکومت باطل است. این اقدام، به

 ،١۴٢٠(خمینـی، ». گرفـت ودی قـرار میزیرا در صورت ترک آن، اساس مذهب در معرض خطر ناب
هـای خـاص، چنانچـه ایـن رویـه از حالـت مقطعـی  باوجود مشروعیت تقیه در موقعیت )٣٣  ص

ای جز ضعف و انفعـال بـه همـراه  شده و به روش دائمی تعامل با دشمنان تبدیل گردد، نتیجه خارج
 )۴٠٩ـ۴٠٧  ص ،١١  ج ،١۴١٣(روحانی، نخواهد داشت؛ امری که از منظر فقهی پذیرفته نیست. 

  . مبانی فقهی تقیه٢ـ٣
  عمران سوره آل ٢٨. آیه ١ـ٢ـ٣

عمران اصل حرمت پذیرش ولایت کفار بر مؤمنین است مگر از روی تقیه  سوره آل ٢٨طبق آیه 
 ،٣ ج ،١٣٧٨(طباطبـایی، دانند.  باشد؛ اما علامه طباطبایی استثناء موجود در این آیه را منقطع می

 . ال تقیه و اظهار دوستی برای دفع ضرر با پذیرش ولایت متفاوت استزیرا استعم )٢۴٠ ص

  سوره نحل ١٠۶. آیه ٢ـ٢ـ٣
سوره نحل اگر اظهار کفر از روی اجبار باشد موجب غضب الهـی و خـروج از دایـره  ١٠۶طبق آیه 

 )١۶١  ص ،١۴٠١دار،  (دیـناند.  شود. این آیه تأکیدی بر دیدگاه علامه در آیه قبل تلقی نموده ایمان نمی
  )٩٧  ص ،۴  ج ،١۴٠۶(محقق داماد، شود.  این آیه یکی از مستندات قاعده اکراه محسوب می

  سوره غافر ٢٨. آیه ٣ـ٢ـ٣
آمـد.  السـلام) (علیه کرد و به یاری موسی است که ایمان خود را پنهان می» فرعون مؤمن آل«درباره 
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سوره غافر) را دلیلی بـر  ٢٨(آیه  برخی فقهای معاصر این آیه )۵٠٠، ص١٧ ج ،١٣٧٨(طباطبایی، 
  ) ۵٩ ص ،٢٣ ج تا، (سبحانی، بیاند.  مشروعیت تقیه برای حفظ جان مؤمنان دانسته

  . روایات۴ـ٢ـ٣
 ،١۶ ج ،١۴٠٩(حـر عـاملی، انـد.  روایت در این زمینه را بیـان نموده ١۵٠شیخ حر عاملی حدود 

 ،٢ ج ،١٣۶٣(کلینـی، توصیف شـده  دهم دین ٩عنوان  ها تقیه به که در برخی آن )٢۵۵ ـ ٢٠۴ ص
و در  )٢١٩ ص ،٢ ج (همـان،عنوان دین خود و پدرانش معرفی کـرده اسـت.  و برخی به )٢١٧ ص

در  )٢٢٠ ص ،٢ ج (همـان،عنوان نور چشم معصوم و سپر مؤمن یاد شـده اسـت.  برخی دیگر به
 ،١۶ ج ،١۴٠٩ر عـاملی، (حـشـود.  ایمانی تلقی می عنوان بی توجهی به تقیه به ها بی بسیاری از آن

توان اطمینان یافـت کـه تقیـه از مسـلمات فقـه اسـلامی و  از مجموع این روایات می )٢٠۵ ص
  دهی روابط اجتماعی مؤمنان دارد. نقشی مؤثر در سامان

  . گستره تقیه٣ـ٣
بر اساس مبانی فقهی، اصل لزوم تقیه در روابط اجتماعی مؤمنـان قطعـی اسـت؛ امـا بررسـی 

 شود. ورت دارد. در این زمینه به برخی ادله اشاره میمحدوده آن ضر

  سوره عنکبوت ١٠. آیه ١ـ٣ـ٣
گویند ما به خدا ایمان آوردیم و چـون رنـج و  و بعضی مردم می«فرماید:  خداوند در این آیه می

آزاری در راه خدا ببینند فتنه و عذاب خلق را با عذاب خدا برابر شمرند و هرگاه ظفر و نصرتی از 
های خلایق است داناتر  خدایت رسید گویند: ما هم با شما بودیم. آیا خدا بر آنچه در دل جانب
زیـرا اگـر  )١۵۵ ص ،١۴٠١دار،  (دیناند.  برخی این آیه را موجب تقیید تقیه معرفی کرده» نیست؟

عمران پابرجا باشد. دلیلی برای عذاب الهی نیست. پس تمسک به تقیـه  سوره آل ٢٨اطلاق آیه 
اما این برداشت قابل خدشه است؛ زیرا آیه مذکور در مقام تقیید حکم  (همان)دیت دارد. محدو

کنـد کـه آزار دنیـوی را همسـنگ عـذاب  تقیه نیست، بلکه صرفاً اندیشه کسانی را نکـوهش می
  طور مستقیم در تعیین حدودوثغور تقیه دخالتی ندارد. اند؛ بنابراین آیه، به اخروی پنداشته

  سوره توبه ١١١. آیه ٢ـ٣ـ٣
ها و اموالشان را خریداری کـرده کـه در  خداوند از مؤمنان جان«فرماید:  خداوند در این آیه می
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کشـند و کشـته  کننـد می گونـه کـه در راه خـدا پیکـار می برابرش بهشت برای آنان باشد؛ به این
عمـران در  آل ٢٨ برخی مفسران با استناد به این آیه بر این باورند که اگر اطـلاق آیـه» شوند. می

ماند، دیگر دلیلی برای تشویق به شهادت وجود نداشت؛ زیرا مـؤمن  باب جواز تقیه محفوظ می
امـا ایـن اسـتدلال تمـام  )١۵۶(همـان، توانست در همه حال با تقیه جان خود را حفظ کند.  می

نـد، لزومـاً ک روشنی مؤمنان را به ایثار جان در راه خدا ترغیـب می نیست؛ چراکه هرچند آیه، به
دلالتی بر تقیید اطلاق ادله تقیه ندارد. تشویق به شهادت به معنای نفی مشروعیت تقیه نیست؛ 

مقتضـای تقیـه عمـل کنـد و نهایتـاً در مـوقعیتی  زیرا ممکن است مؤمنی در شرایط گوناگون به
  د سازد.طور مستقیم حدود تقیه را محدو تواند به رو، این آیه نمی خاص به شهادت برسد. ازاین

  . روایاتی که دلالت بر تقدم دین بر جان و مال دارند٣ـ٣ـ٣
چون بلایی فرا رسـد. امـوال خـود را سـپر «که فرمودند:  السلام) (علیه مانند وصیت امیر المومنین
 ،٢ ج ،١٣۶٣(کلینـی، » تان کنید. ای پیش آمد جان خود را فدای دین جانتان سازید و چون حادثه

 ،١۴٠١دار،  (دیـناند.  از روایات را مقیدکننده اطـلاق ادلـه تقیـه دانسـته برخی این دسته )٢١ ص
گونـه کـه تقیـه  کند بلکـه همان ولی باید دانست که این روایت اطلاق تقیه را نفی نمی )١۵٧ ص

  ابزاری برای حفظ دین است. بذل جان هم همین شان را دارد.

  السلام) م(علیه  بیت . سیره اهل۴ـ٣ـ٣
ای تـاریخی، مقاومـت در برابـر سـتمگران یکـی از اصـول پایـدار در رفتـار ه بر اساس گزارش

بوده است. شاید چنین به نظر برسد که این سـیره موجـب تقییـد اطـلاق  السلام) (علیهم معصومین
کـه  مواجهه با اهل غلبه اسـت، درحالی شود؛ اما باید توجه داشت که تقیه مربوط به ادله تقیه می
ناظر به مقابله مسـتقیم بـا دشـمنان دیـن بـوده اسـت. لـذا امـام  السـلام) (علیهم بیت مقاومت اهل

مؤمن مجاهد است؛ زیرا همواره در جهاد با دشمنان خداسـت. در «فرمودند:  السلام) (علیه صادق
(حـر ». جنگـد کند و در دولـت حـق بـا شمشـیر می وسیله تقیه مبارزه می دولت و غلبه باطل به

توان چنین نتیجه گرفـت کـه اطـلاق ادلـه  طبق آنچه گذشت می )٢٠٩ ص ،١۶ ج ،١۴٠٩عاملی، 
ها وجود ندارد؛ اما شرایطی در مورد اعمـال تقیـه وجـود  تقیه پابرجا بوده و دلیلی برای تقیید آن

  شود. ها اشاره می دارد که در ادامه به آن
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  . شرایط مشروعیت تقیه۴ـ٣
 عه کنیم.برای تبیین شرایط تقیه لازم است ابتدا به روایات مراج

ورَةٍ وَ «چنـین آمـده کـه فرمودنـد:  السلام) (علیه الف) در روایتی از امام باقر التَّقِيَّـةُ فيِ كُـلِّ ضرَُ
یعنی تقیه در موارد ضرورت است و صاحب تقیه زمان نزول تقیه » صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بهَِا حِينَ تَنزِْلُ بهِِ 

گاه   تر است. به این ضرورت آ
ایشان بـه تبیـین مـوارد تقیـه پرداختـه و در  السـلام) (علیه نی از امام صادقب) در روایتی طولا

ينِ  ـ ءٍ يَعْمَلُ المُْؤْمِنُ بَيْنهَُمْ لمَِكَانِ التَّقِيَّةِ  فَكُلُّ شيَْ «فرمایند:  نهایت می ممَِّا لاَ يُـؤَدِّي إلىَِ الْفَسَـادِ فيِ الـدِّ
هُ جَائِزٌ  ها (گروه غالب فاسد) بـه خـاطر تقیـه انجـام دهـد  آنیعنی هر کاری که مؤمن بین .» فَإنَِّ

با توجه بـه  )٢١۶ ص ،١۶ ج ،١۴٠٩(حر عاملی، جایز است مگر آنکه منجر به فساد در دین شود. 
  اند از: اند؛ که عبارت دو روایت گذشته فقها شرایطی برای اعمال تقیه استنباط نموده

اند؛ یعنی  کرده» عدم مندوحه«به قید  برخی علما تقیه را مشروطالف) نبودن راه جایگزین: 
جای آن اندیشـید، نوبـت بـه تقیـه  اگر مجالی برای پرهیز از تقیه باشد و بتوان حیله و تدبیری به

  )٢٢٣ ص ،١ ج ،١۴١١(عاملی، رسد.  نمی
  )٢٩٨ ص ،١ ج ،١۴٢٢الغطاء،    (کاشفب) خوف عقلایی، وجود ضرر جدی. 

 )۶٧ ص ،١٣٨١(سـبحانی، گسترده ضروری است. ج) عدم ترویج باطل و بدعت در مقیاس 
های ظلـم شـود،  ای که منجر به تضعیف دین یا تحکیم پایـه مثال، در صورت بروز تقیه عنوان به

  )۴١۵ ص ،١ ج ،١٣٧٠(مکارم شیرازی، مشروعیت آن محل تردید جدی است. 

 . رابطه تقیه با انفعال و تسلیم۴

هـا  م دارنـد؛ ممکـن اسـت در برخـی مواقـع مـرز آنازآنجاکه تقیه و تسلیم گستره نزدیک به ه
  ها الزامی است. رو تحلیل رابطه آن تشخیص نباشد؛ ازاین قابل

  . تفاوت ماهوی تقیه و انفعال و تسلیم١ـ۴
گونه که  تقیه و انفعال از نظر مفهوم و مصداق و نتیجه تفاوت بنیادین با یکدیگر دارند؛ زیرا همان

 داشتن و پنهان نمودن برای در امان ماندن از آزار و اذیت اسـت. حفظ کردن، نگاهگذشت. تقیه 
که انفعـال بـه  یعنی تقیه ابزاری برای حفظ ایمان است، درحالی ، ذیل واژه وقی)١٣٧٧منظور،  (ابن

معنای وادادگی و خودباختگی در مقابل دشمن است؛ که نشانه سستی ایمان و تسـلیم در برابـر 
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نماید؛ اما  کند یا اظهار خلاف می ن با نیت حفظ دین سکوت میسلطه است. در تقیه، فرد مؤم
پس  )٧۵ ص ،١۴٠۴(انصاری، شود.  در انفعال، نه نیت الهی هست و نه هدف مقدسی دنبال می

  شود. ها مشخص می توان گفت مرز این دو در نیت، شرایط و آثار عملی آن می

  . جمع بین ادله٢ـ۴
ق ادله متقن، تسلیم و خودباختگی در فرهنگ دینـی جـای سو طب گونه که اشاره شد از یک همان

ندارد و از سوی دیگر ادله تقید با غلظت و شدت کامل بر اطلاق خود پابرجا بوده و دلیلـی بـر 
هـا  ها وجود نـدارد. در مـورد چگـونگی جمـع بـین ایـن دو حکـم بایـد گفـت کـه آن تقیید آن

ی خـارج اسـت؛ زیـرا موضـوع تقیـه موضوعات باهم متفاوت بوده و تخصص هرکدام از دیگر
عبارت است از اظهار چیزی که در دل آن را نپذیرفته و به آن اعتقادی ندارد. ولی موضوع تسلیم 

ها دیگران. به عبارت بهتـر بایـد  عبارت است از پذیرش و تمکین و گردن نهادن در قبال خواسته
حد توانش مقاومت کند؛ و گفت اصل در زندگی مؤمن حفظ دین است. برای این اصل باید در 

عنوان یـک ابـزار مـؤثر و راهبـردی بـرای حفـظ جـان در جهـت  در صورت غلبه دشمن تقیه به
شـک  زمان برای رسیدن به آمادگی برای مقاومت مجدد کارگشاست. بی دهی خود و هم سازمان

روایـت  گونه در دهد. همان گاه تقیه جای خود را به تسلیم و خودباختگی نمی در این مسیر هیچ
محمد بن عماره گذشت. به همین خاطر در برخی از روایات از تقیه بـه سـپر مـؤمن یـاد شـده 

که اشاره به این دارد که تقیه در میدان مبـارزه کـاربرد  )٢٠۵ ص ،١۶ ج ،١۴٠٩(حر عاملی، است. 
شـود. در روایـت دیگـر امـام  گونه که سـپر در میـدان جنـگ اسـتفاده می دارد نه تسلیم؛ همان

 (همان)» رحم الله عبدا منکم کان علی ولایتنا«بعد از توصیه به تقیه از عبارت  السلام) (علیه قصاد
قدم باشد؛ و در روایت  استفاده فرمودند؛ که بیانگر آن است که مؤمن باید بر حفظ ولایت ثابت

مودنـد. به اصحابشـان مرقـوم فر السلام) (علیه دیگری که بیانگر محتوای نامه ایست که امام صادق
  )٢٠٧(همان، داند.  عنوان ابزاری در جهت جذب نیرو برای جبهه حق مؤثر می تقیه را به

عنوان اسباب  ها به در برخی از روایات ترک تقیه و درگیر شدن با دشمن دین در زمان غلبه آن
 کـه فرمودنـد: السـلام) (علیـه ذلت و خودباختگی معرفی شده است؛ مانند روایتی از امـام صـادق

نْيَا ـ ظْمُ الْغَيْظِ عَنِ الْعَدُوِّ فيِ دَوْلاَتهِمِْ تَقِيَّةً كَ « ضِ للِْبَلاَءِ فيِ الـدُّ زٌ مِنَ التَّعَرُّ رُّ وَ  ــ حَزْمٌ لمَِنْ أَخَذَ بهِِ وَ تحََ
تُهُمْ فيِ غَيرِْ تَقِيَّةٍ تَرْكُ أَمْرِ  ـ مُعَانَدَةُ الأْعَْدَاءِ فيِ دَوْلاَتهِمِْ  اسَ يَسْـمَنْ  ـ زَّ وَ جَلَّ عَ  االلهِوَ ممُاَظَّ فَجَامِلُوا النَّـ
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وا ـ ذَلكَِ لَكُمْ عِندَْهُمْ   ،١٢ ج ،١۴٠٩(حـر عـاملی، . »وَ لاَ تُعَادُوهُمْ فَتَحْمِلُـوهُمْ عَـلىَ رِقَـابكُِمْ فَتَـذِلُّ
یعنی جلوگیری از خشم در مقابل دشمن وقت غلبه او تقیه است؛ و احتیاط برای افراد  )١٧٩ ص

گیرد؛ و درگیری با دشمن در زمان غلبـه او  ؛ و جلوی درگیری با بلای دنیایی را میمحتاط است
بدگویی به او بدون رعایت تقیه ترک فرمان الهی است پس باید با مردم مدارا نمـود تـا رفتارتـان 

شـوید.  ها دشمنی نکنید که بر گردن شما سوار شده و ذلیل می ها نیکو دانسته شود و با آن نزد آن
شده و ترک  این روایت تقیه ابزاری برای تکمیل روحیه مقاومت و بالندگی جبهه حق معرفیطبق 
شود. البته شاید چنـین بـه نظـر برسـد کـه عبـارت  عنوان عامل ذلت مؤمنین محسوب می آن به

دهـد کـه  نحوه برخورد با مردم که ظاهراً منظور غیر شیعه است را توضـیح می» جاملوا الناس«
عمل کردن در مقابل دشمنان را توضیح دادند به شیوه برخورد با عموم  ۀه نحوازاینک حضرت پس

ها خوب برخورد کنید؛ و ربطی به تقیه ندارد؛ زیرا تقیه در مقابل سـران  پردازند که با آن مردم می
اما این برداشت با توجه به لفـظ  )١۶۵ ص ،١۴٠١دار،  (دینحکومت باطل است نه با عامه مردم. 

از این عبارت آمـده مخـدوش اسـت؛ زیـرا بـاوجوداین (ف) ایـن عبـارت نتیجـه  (ف) که قبل
  ها مرتبط است. جملات قبل از آن در مورد تقیه است. پس با آن

  شناسی کاربرد نادرست تقیه . آسیب٣ـ۴
های جدی در جوامع اسلامی، توجیه رفتارهای خودباختـه و منفعلانـه بـا عنـوان  یکی از آسیب

زدایی  . این رفتارها، در درازمدت موجب تضعیف هویت دینی، مشروعیتتقیه یا اضطرار است
در این  )١٣٩٢ ص ،١۴٠٠(رمضانی مشکانی و همکاران، شود.  سازی ترس می از مقاومت و نهادینه

بااینکــه  الســلام) (علیــه عنوان نمونــه امــام حســین زمینــه، ســیره امامــان معصــوم راهگشاســت. بــه
یارانش به تقیه متوسل شود، قیام کرد تا حجـت را بـر مـردم  توانست برای حفظ جان خود و می

  )٢۴١ ص ،١ ج ،١۴٠٢(مطهری، تمام کند و دین را از انحراف نجات دهد. 

 گیری نتیجه

  شده در این مقاله نتایج زیر به دست میآید. های انجام طبق بررسی
دین، جان، مال و  ای است که باهدف حفظ تقیه در فقه امامیه حکم شرعیِ مستدل و عقلانی .١

مصالح امت در شرایط تهدید و اضطرار تشریع شده اسـت. ایـن حکـم، بـرخلاف برخـی 
 عملی در برابر باطل نیست. وجه به معنای انفعال، ترس یا بی هیچ های رایج، به برداشت
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روشنی ترسیم شده است. تقیـه،  مرز میان تقیه و خودباختگی فرهنگی در منابع فقهی به .٢
که خودباختگی، انصراف از هویت دینـی و  تی برای حفظ دین است، درحالیتدبیر موق

 پذیرش سلطه فکری و فرهنگی بیگانه است.

، السـلام) (علـیهم بیـت فقهای امامیه با استناد بـه آیـات قـرآن، روایـات معتبـر و سـیره اهل .٣
مشروعیت تقیه را در شرایط خاصی چون خـوف ضـرر جـانی، مـالی یـا دینـی اثبـات 

 تنها مجاز بلکه گاه واجب شمرده شده است. اند. تقیه در چنین شرایطی، نه کرده

عنوان یک ابزار مقاومـت پنهـان، در  دهد که تقیه، به نشان می السلام) (علیهم بیت سیره اهل .۴
نشـینی یـا  جهت حفظ بقا و گسترش حق مورداستفاده قرار گرفته است، نـه بـرای عقب

عبـاس نمـود  امیـه و بنی ویـژه در دوران حاکمیـت بنی ترک مسئولیت. این رویکـرد، بـه
 ای دارد. برجسته

پذیری در فقه امامیه بر مبنای اصولی چون حفـظ مصـلحت عالیـه  تمایز تقیه از تسلیم .۵
دین، کرامت مؤمن، نفی ترویج باطل و وجود اضطرار تبیین شـده اسـت. هـر جـا ایـن 

 ممکن است حرام تلقی شود. تنها جایز نیست، بلکه اصول محقق نباشد، تقیه نه

ویژه بـرای  تواند در جهان معاصر نیز راهگشـا باشـد؛ بـه تبیین فقهی صحیح از تقیه می .۶
اند. شناخت دقیـق ایـن  ای مواجه جوامع دینی که با تهدیدات فرهنگی، سیاسی یا رسانه

 د.کن افراط و تفریط جلوگیری می مرزها، از افتادن در ورطه انفعال یا دامن زدن به

این پژوهش نشان داد که تقیه در منظومه فقه امامیه، ابـزار پویـای حفـظ هویـت دینـی  .٧
رو، باید  است؛ نه مانعی برای مقاومت که راهی برای استمرار آن در شرایط سخت. ازاین

 ای چون تسلیم و خودباختگی پرهیز کرد. شده از خلط آن با مفاهیم تحریف
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  منابع
 قرآن کریم ـ

 لاغهالب نهج ـ

 قم: دار الکتاب الإسلامي. ،غرر الحکم). ١۴١٠آمدی، عبدالواحد بن محمد، ( .١

. عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة). ١۴٠٣الدین ( جمهور، محمد بن زین ابی ابن .٢
  .السلام) (علیه قم: مؤسسه سید الشهداء

 . بیروت: دار صادر.لسان العرب). ١٣٧٧منظور، محمد بن مکرم ( ابن .٣

  جلد). قم: زمزم هدایت. ٢(جهاد در آینه روایات ). ١٣٨۶آخوندی، مصطفی و نصیری، محمد ( .۴
. قـم: مکتبـة مجموعة رسـائل فقهیـة و أصـولیة). ١۴٠۴انصاری، مرتضی بن محمدامین ( .۵

  المفید.
. قـم: کنگـره جهـانی کتاب المکاسـب المحرمـة و البیـع و الخیـارات). ١۴١۵( ــــــــــ .۶

  . انصاری بزرگداشت شیخ اعظم
استکبار شناسی و استکبارستیزی در اندیشه و فلسفه سیاسی امام ). ١٣٩٧ثابت قدم، لیلا ( .٧

  .یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، (رحمه الله)خمینی 
تهران: مؤسسه پژوهشی انقلاب اسلامی.  ۀنام مقالاتی از اندیشه). ١٣٩٨جمعی از نویسندگان ( .٨

 ای. ی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنهفرهنگی انقلاب اسلام

نفـی سـبیل،  ۀولایت فقیه براساس قاعـد ۀ). اثبات نظری١٣٩۵حاجی اسفندیاری، حدیث ( .٩
 .اولین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع ولایت در اندیشه اسلامی

فـع وابسـتگی در ). مبانی فقهـی اسـتقلال و ر١۴٠٣حجتی، حسین و احمدی، علیرضا ( .١٠
افق های نـو در فقـه های فرهنگ و سیاست (مبانی فقهی استقلال فرهنگی و سیاسی).  حوزه

 .۴٠ ـ ٧، صص ٢، شماره ١٢، دوره سیاسی

، وسـائل الشـیعة إلـی تحصـیل مسـائل الشـریعة). ١۴٠٩حر عاملی، محمد بن حسـن ( .١١
 بیروت: دار إحیاء التراث العربي.

هـای مقابلـه بـا نفـوذ  ). راه١۴٠٠شریفی، منـوچهر ( خلف زاده، رشید؛ خوزین، حسن و .١٢
فصلنامه علمی مطالعات دفـاع فرهنگی دشمن از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی). 

 .١٨١ ـ ١۵٩، صص ١، شماره ٧، دوره مقدس
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. تهران: مؤسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام تحریر الوسیلة). ١٣٧٩، سید روح الله ( خمینی .١٣
  .)(رحمه اللهخمینی 

 .(رحمه الله). قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیالمکاسب المحرمه). ١۴١۵(  ــــــــــ .١۴

  .(رحمه الله). قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی الرسائل العشرة). ١۴٢٠( ــــــــــ .١۵
 ن.. تهران: انتشارات دانشگاه تهرالغت نامه: فرهنگ متوسط دهخدا). ١٣٩٠اکبر ( دهخدا، علی .١۶

پژوه نامه فقه و علوم  مقاومت. ). واکاوی ارتباط مفهوم تقیّه و نظریّه١۴٠١دار، مهدی ( دین .١٧
 .١٨٢ ـ ١۴۵، صص ٢، شماره ١، دوره اسلامی

https://doi.org/10.22034/rjfis.2022.159473  
  ، بیروت: دار المعرفة.المفردات فی غریب القرآن ).ق ١۴٢٢راغب اصفهانی، حسین ( .١٨
عنوان  ). تقیـه بـه١۴٠٠نی، عصمت؛ باقری، احمد و بهـارلوئی، سـیامک (رمضانی مشکا .١٩

فصلنامه ایرانی آموزش یک روش رفتاری در تربیت اسلامی: تطبیق نظرات موافق ومخالف. 
 .١٣٩٩ ـ ١٣٨۶، صص ٣، شماره ۴، دوره و پرورش تطبیقی

https://doi.org/10.22034/ijce.2021.245392.1206  
 . قم: انتشارات دارالفکر.الصادق فقه). ١۴١٣( روحانی، سید محمدصادق .٢٠

). قاعده نفـی سـبیل در اندیشـه ١٣٩٣وند، علی و محمدی، کیمیا ( زارعی، بهادر؛ زینوی .٢١
، فصلنامه مطالعـات انقـلاب اسـلامیاسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 

  .١٨٢ ـ ١۶٧، صص ٣۶، شماره ١١دوره 
 . بیروت: دار الفکر.تاج العروس من جواهر القاموسق). ١۴١۴زبیدی، محمد بن محمد ( .٢٢

موسســه تعلیمــاتی و . قــم: التقیــه مفهومهــا، حــدها، دلیلهــا). ١٣٨١ســبحانی، جعفــر ( .٢٣
 .السلام) (علیه تحقیقاتی امام صادق

 نا. . قم: بیسلسله المسائل الفقهیهتا).  سبحانی، جعفر (بی .٢۴

. قم: السید عبد الحلال و الحرام مهذب الأحکام في بیان). ١۴١٣سبزواری، عبدالاعلی ( .٢۵
  الاعلی السبزواری.

کید بر اندیشه سیاسـی ١٣٩١سلیمی، عبدالحکیم ( .٢۶ ). بیداری و احیای تمدن اسلامی با تأ
مجموعه مقالات همایش نظریـه بیـداری اسـلامی در اندیشـه رهبر معظم انقلاب اسلامی. 

 .الی)الع ظله (مد ای و آیت الله خامنه (رحمه الله)امام خمینی 
https://farsi.khamenei.ir/others-article?id=25071 
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قـم:  .(رحمه الله)هایی از وصیت نامه امام خمینی  درس). ١٣٩٠شفیعی مازندرانی، محمد ( .٢٧
 .دفتر نشر معارف

، بیـروت: دارالعلـوم للتحقیـق و الفقـه السـلم و السـلام). ١۴٢۶شیرازی، سید محمـد ( .٢٨
  الطباعه و النشر و التوزیع.

های عـزت (و اقتـدار) فرهنگـی در  ). مؤلفـه١٣٩۶الله و مولوی، محمـد ( فر، نبی یصدر .٢٩
، ١١٢، شـماره ٢٣، دوره های اجتماعی اسلامی پژوهش نهادینه شدن سبک زندگی اسلامی.

 .١٨ ـ ٣صص 

(ترجمه محمـدباقر موسـوی).  ترجمه تفسیر المیزان). ١٣٨٧طباطبایی، محمد حسین، ( .٣٠
 میه قم. دفتر انتشارات اسلامی.قم: جامعه مدرسین حوزه عل

المسترشد في إمامـة أمیرالمـؤمنین علـي بـن أبـي ). ١۴١۵طبری آملی، محمد بن جریر ( .٣١
  تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور. .السلام) (علیه طالب

  . قم: بنیاد بعثت.مجمع البحرین و مطلع النیرین). ١۴١۴طریحی، فخرالدین بن محمد ( .٣٢
  . تهران: مکتبة المرتضویة.المبسوط في فقه الإمامیة). ١٣٨٧طوسی، محمد بن حسن ( .٣٣
. مشهد مقدس: مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام). ١۴١١عاملی، محمد بن علی ( .٣۴

  لإحیاء التراث. (علیهم السلام) مؤسسة آل البیت
  غة.. بیروت: دار البلاالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة). ١۴١٣عاملی، یاسین عیسی ( .٣۵
. قـم: جماعـة إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمـان). ١۴١٠علامه حلی، حسن بن یوسف ( .٣۶

  المدرسین في الحوزة العلمیة بقم (مؤسسة النشر الإسلامي).
  . تهران: امیرکبیر.فقه سیاسی). ١٣٧٧عمید زنجانی، عباسعلی ( .٣٧
. مشـهد: یغیرشـیع یاسـلام یتقیه از دیدگاه مذاهب و فرقه هـا). ١٣٧٧عمیدی، ثامر ( .٣٨

  های اسلامی آستان قدس رضوی. پژوهشبنیاد  انتشارات
 . قم: هجرت.العین). ١۴٠٩فراهیدی، خلیل بن احمد ( .٣٩

. اصــفهان: مکتبــة الإمــام الــوافي). ١۴٠۶فــیض کاشــانی، محمــد بــن شــاه مرتضــی ( .۴٠
  .السلام) (علیهیأمیرالمؤمنین عل

  تبة العصریة.. بیروت: المکالمصباح المنیر). ١۴٢٨فیومی، احمد بن محمد ( .۴١
. قـم: کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء). ١۴٢٢الغطاء، جعفر بن خضر (   کاشف .۴٢

  مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
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، فقه و اجتهـاد). قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن. ١٣٩۴فرد، زهرا ( کامران، حسن و امیری .۴٣
 .١٢۴ ـ ٩٨، صص ٣، شماره ٢دوره 

 ). بررسی شمول قاعده فقهی نفی سبیل بر سلطه فرهنگی، تهـران:١٣٩٣، بهنام (کربلایی .۴۴
ارشد، استاد راهنما: اصغر آقا مهـدوی،  کارشناسی پایان نامه، (علیه السلام) دانشگاه امام صادق

  داستاد مشاور: محمد مهدی همایون 
 . تهران: دار الکتب الإسلامیة.الکافي). ١٣۶٣کلینی، محمد بن یعقوب ( .۴۵

. تهـران: مکتبـه النینـوی الاشـعثیات ــ الجعفریـاتتـا).  کوفی، محمد بـن اشـعث (بی .۴۶
 الحدیثیه.

نامـه ). فرهنگ و اجتماع خودباختگی و خودباوری در قرآن کریم. ١٣٨٣( محمودلطفی،  .۴٧
  .١، شماره جامعه

. قـم: مؤسسـه علمـی عیـون الحکـم و المـواعظ). ١٣٧۶لیثی واسطی، علی بن محمد ( .۴٨
  دیث.فرهنگی دار الح

بحـارالأنوار: الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة ). ١۴٠٣مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی ( .۴٩
  . بیروت: دار إحیاء التراث العربي.الأطهار

. قـم: شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحـرام). ١۴٠٨محقق حلی، جعفر بن حسن ( .۵٠
  اسماعیلیان.

  . تهران: صدرا.حماسه حسینی). ١۴٠٢مطهری، مرتضی ( .۵١
، تهـران: دفتـر الارشاد في معرفة حجج الله علي العبـاد). ١٣٨٩د، محمد بن محمد (مفی .۵٢

 نشر فرهنگ اسلامی.

). کاربست قاعدة نفـی سـبیل در ١٣٩٨مقدادی داودی،مهدی و مقدادی داودی، عباس( .۵٣
کید بـر فضـای مجـازی و شـبکه )، ١٢(۶ فقـه و اجتهـاد های اجتمـاعی. نظام ارتباطی با تأ

  .١۶٣ ـ ١۴۵صص
 یبـن أبـ ی. قـم: مدرسـة الإمـام علـالقواعـد الفقهیـة). ١٣٧٠م شـیرازی، ناصـر (مکار .۵۴

  .السلام) (علیه طالب
الله العظمی مکـارم  های تفسیری حضرت آیت (مجموعه بحثداستان یاران ). ١٣٩٠( ــــــــــ .۵۵

  .السلام) (علیه . قم: مدرسه امام علی بن ابی طالبشیرازی)
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  . قم: کیهان.قهی حکومت اسلامیمبانی ف). ١٣۶٧منتظری، حسینعلی ( .۵۶
. الترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف). ق ١۴٠٨منذری، عبدالعظیم بن عبدالقوی ( .۵٧

  بیروت: دار الفکر.
  . قم: مطبعه کوثر.الاستنساخ بین التقنیة و التشریع). ١۴٢٣موسوی سبزواری، علی ( .۵٨
 فقـه عامـه و امامیـه.). واکاوی وضعیت تشبه به کفار در ١۴٠٠مولوی وردنجانی، سعید ( .۵٩

 . ٢٠٣ ـ ١٧۵، صص ١، شماره ١٧، دوره های فقهی مجله علمی پژوهش
https://doi.org/10.22059/jorr.2019.280169.1008417  

). فقه حکومتی و بسـط گفتمـان مقاومـت ١۴٠٢مومنی، عابدین و رضازاده، سیدحنیف ( .۶٠
 .٣٣۶ ـ ٣١١، صص ٢، شماره ١١، دوره نامه فقه اجتماعی پژوهش فرهنگی.

https://doi.org/10.30497/sj.2023.244609.1259 

  




